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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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بهترین پزشــکان شــهر را می‌‌شناســد. 
کافی اســت از او بپرسید چیره‌‌‌دست‌‌‌ترین 
ارتوپــدی کیســت، آن وقــت  متخصــص 
اســت که یک لیســت بــه ترتیــب اولویت 
برایتــان ردیــف می‌‌‌کنــد کــه اگــر اولویــت 
یــک نبــود و وقــت نــداد و ایــن حرف‌‌‌هــا، 
انتخاب‌‌‌هــای دیگــری هم داشــته باشــید. 
یک طبقه کمــدش را هم اختصاص داده 
بــه مــدارک پزشــکی و نتیجــه آزمایش‌‌‌ها 
از  کــه  مختلــف  تصویربرداری‌هــای  و 
ســونوگرافی کلیــه تــا ام آر آی قــوزک پای 
چــپ داخلــش پیــدا می‌‌‌شــود. یــک کیف 
دارو هم هســت کــه هرجا مــی‌‌‌رود، دنبال 
خودش می‌‌‌برد و اصلًا بدون آن احساس 
امنیت ندارد. حالا اگر بپرســید مشــکلش 
چیســت، خودش هــم نمی‌‌‌تواند توضیح 
درســتی بدهد چون هرچنــد وقت یک بار 
به خیــال خــودش دچار یک جــور مرض 
می‌‌‌شــود و می‌‌‌افتد توی پروسه دکتر رفتن 
و آزمایــش دادن و ایــن کارها. آخرش هم 
که معلوم می‌‌‌شود چیزی نبوده، می‌‌‌گردد 
دنبال یک درد دیگر. خلاصه که همیشــه 
حالش نزار است و آدم‌‌‌های دور و برش او 

را فردی مریض احوال می‌‌‌دانند.
اکبــری  خانــم  شــبیه  آدم‌‌‌هــای  بــه 
کســانی  می‌‌‌گوینــد؛  »خودبیمارانــگار« 
بــودن، مــدام فکــر  بــا وجــود ســالم  کــه 
هــم  شــریفی  آقــای  بیمارنــد.  می‌‌‌کننــد 
مشــکل مشــابهی دارد. پرونده پزشکی او 
هــم حســابی قطــور اســت؛ پرونــده‌‌‌ای که 
چیــز قابل عرضــی در آن پیدا نمی‌‌‌شــود: 
»مــن خــودم نمی‌‌‌دانســتم دچــار چنیــن 

مشکلی هســتم. وســواس درباره بیماری 
را همیشــه داشــتم کــه بیشــتر بــه خاطــر 
سابقه خانوادگی‌‌‌ام بود. چون پدر و مادرم 
فشــار خون و بیمــاری قلبی داشــتند، فکر 
می‌‌‌کــردم حتماً من هم مشــکلی دارم که 
دیر یا زود خودش را نشان می‌‌‌دهد. از سن 
22 ســالگی شــروع کردم دکتر قلب رفتن 
و چــکاپ شــدن و تــا همیــن حــالا کــه 45 
ساله‌‌‌ام، این کار را انجام می‌‌‌دهم. البته که 
چکاپ شــدن خوب و لازم اســت اما برای 
من حالت افراطی داشــت. دکتر می‌‌‌گفت 
سال بعد برای چکاپ بعدی بیا و من یک 

ماه بعدش می‌‌‌رفتم. 
همیشــه از درد مبهم در قفســه ســینه 
یا چیزی شــبیه آن شــکایت داشــتم. دکتر 
می‌‌‌گفــت طــوری نیســت و مــن عصبانی 
می‌‌‌شــدم. حتــی یــک بــار آنقدر بــه قلبم 
فشــار آمــد کــه روی زمین افتــادم امــا باز 
هــم در مراجعــه معلــوم شــد نــوار قلبم 
هیــچ مشــکلی نــدارد. در ایــن ســال‌‌‌ها به 
پزشــکان زیــادی مراجعــه کــردم و همــه 
هــم می‌‌‌گفتنــد مشــکلی نــدارم. عاقبــت 
یکی از همان پزشــک‌‌‌ها توصیه کرد پیش 
روانپزشــک بروم. آنجا بود که با اصطلاح 
تحــت  و  شــدم  آشــنا  خودبیمارانــگاری 
درمــان دارویــی قــرار گرفتم تــا اضطرابم 
کم شــود.«برای مهســای جــوان اما تصور 
بیمــاری مربــوط بــه دوره کرونا می‌‌‌شــود. 
هرشب تمام علائم را در خودش می‌‌‌بیند 
و فــردا حالــش خــوب می‌‌‌شــود: »آنقــدر 
علائمم شــدید می‌‌‌شود که دیگر مطمئن 
می‌‌‌شــوم کرونا گرفتــه‌‌‌ام. تنگی نفس پیدا 
می‌‌‌کنــم و فکــر می‌کنــم بدنم داغ اســت. 
بیحــال می‌‌‌شــوم و بــا ایــن فکــر کــه فــردا 

بایــد بــروم تســت بــدم بــا قرص مســکن 
می‌‌‌خوابم اما فردا صبح خوب می‌شوم و 

هیچ علائمی ندارم.«
بــا  کــه  هــم  شــما  بــرای  شــاید 
خودبیمارانــگاری آشــنایی ندارید، جالب 
باشــد بدانید چه فرد چه زمانی دچار این 
اختلال می‌‌‌شــود و آیا کســانی کــه در دوره 
پاندمی کرونا احساس بیماری دارند، جزو 
این گروه بیماران محسوب می‌‌‌شوند یا نه.

روانپزشــک  طوســی،  احســان  دکتــر 
در ایــن بــاره می‌‌‌گویــد: »کســی کــه دچــار 
فکــر  خــودش  اســت،  خودبیمارانــگاری 
نمی‌‌کند که مشــکلی دارد. این‌‌‌ها کســانی 
هســتند که بــاور محکمــی دارنــد مبنی بر 
اینکــه یــک بیمــاری دارند و روی حســاب 
همــان مدام بــه دکتر مراجعــه می‌‌‌کنند و 
تلاش دارنــد درمان‌‌‌های مختلف بگیرند. 
معمــولاً بــرای ایــن افــراد آزمایش‌‌هــای 
تشــخیصی زیــادی انجام می‌شــود. حتی 
وقتی بر اســاس تشــخیص پزشک به آنها 
گفتــه می‌‌‌شــود کــه آن بیمــاری را ندارند، 
ممکــن اســت در ابتــدا حــرف پزشــک را 
بپذیرنــد ولــی ممکــن اســت بعــد از آن، 
تشــخیص پزشــک معالج به اصطلاح به 
دلشان ننشیند و ته دلشان هنوز این باور را 
داشته باشند که بیماری هست اما پزشک 
یــا اینکــه  آن را تشــخیص نــداده اســت. 
ممکن است حرف پزشــک را در مورد آن 
بیمــاری بپذیــرد اما بعد از مدتی نســبت 
بــه ابتلا به بیمــاری دیگری وســواس پیدا 
کند. مثلًا طرف فکر می‌‌کند سرطان معده 
دارد و وقتــی مطمئن می‌‌شــود کــه به این 
بیمــاری مبتلا نیســت، می‌‌‌گویــد پس من 
تیروئیدم کم‌‌کار اســت. وقتی این بیماران 

به پزشــکان مختلــف مراجعــه می‌‌‌کنند و 
در نهایــت یــک پزشــک متوجه می‌‌‌شــود 
که تمام اقدامات تشــخیصی انجام شــده 
و فــرد بیمــاری جســمی نــدارد، او را بــه 
روانپزشــک و روانشــناس ارجاع می‌‌‌دهد، 
البتــه اگر بتوانند بیمار را راضی کنند پیش 
روانپزشــک برود وگرنه کــه او خودش فکر 

نمی‌‌‌کند خودبیمارانگاری دارد.«
طوســی توجه را بــه نکته مهمی جلب 
مــورد  در  تشــخیص  »مرزهــای  می‌‌‌کنــد: 
بیماری‌‌‌هــا خیلــی وقت‌‌‌هــا مبهم اســت. 
مثــاً فــردی با علائمــی مراجعــه می‌‌‌کند 
و از دردهایــی شــکایت دارد. پزشــک هــم 
می‌‌‌بینــد به هرحال بایــد کاری برای بیمار 
انجــام دهد. به عنوان مثال ممکن اســت 
بیمــار از درد آپاندیــس شــکایت داشــته 
باشــد و آپاندیســش را خــارج کنــد و ببیند 
مشــکلی نداشــته اســت. بعد از آن بگوید 
پس مشکل کیسه صفراست و همین طور 
بیمار تحــت عمل‌‌‌هــای جراحی مختلف 
قــرار بگیــرد. پــس اینجا می‌‌‌بینید کســانی 
کــه خودبیمارانــگاری دارنــد حتی ممکن 
اســت تحــت جراحی‌‌‌هــای مختلــف قرار 
بگیرد چــون حتی علائمی را از خودشــان 
نشــان می‌‌‌دهند که پزشــکان را به اشــتباه 
می‌‌‌انــدازد و ایــن مختص هیــچ محدوده 
جغرافیایــی و دوره زمانــی خاصــی هــم 

نیست و همه جا وجود دارد.
بایــد به این نکته توجه داشــته باشــید 
کــه خودبیمارانگاری وســواس نیســت اما 
می‌‌‌شــود آن را بــا وســواس مقایســه کــرد. 
را  ظرفــی  کــه  بگیریــد  درنظــر  را  فــردی 
خودش شسته بنابراین می‌‌‌داند که چطور 
آن را شســته. فرد بعد از شستن ظرف آن 

را می‌‌‌گــذارد تا آبش برود. بعــد از آن پیش 
خــودش می‌‌‌گویــد نه تمیــز نشــده و دوباره 
باید بشویم. در واقع دلش راضی نمی‌‌‌شود 
و باوجــود اینکه خــودش ظرف را شســته و 
قاعدتــاً باید به تمیزی آن اطمینان داشــته 
باشــد، باز آن را می‌‌‌شوید. خودبیمارانگاری 
هم همین اســت و طرف دائــم به خودش 
می‌‌‌گویــد مــن فــان بیمــاری را دارم، مثلًا 
باور دارد که به ســرطان مبتلاســت و با این 
فکر وقتــی از او آزمایش هم می‌‌‌گیرند، باور 
نمی‌‌‌کنــد بیمــار نیســت. غیر‌‌‌قطعــی بودن 
طب هم به این مســأله دامن می‌‌‌زند. مثلًا 
آزمایــش و نمونه‌‌‌برداری می‌‌‌کنند و ســلول 
سرطانی نمی‌‌‌بینند، جواب این است که ما 
ســلول ســرطانی ندیدیم نه اینکه ســرطان 
نــداری چــون هیــچ وقــت جــواب قطعــی 
نیست. پس بیمار در ذهنش می‌‌‌گوید شما 

ندیدید اما من دارم.«
روی  تأثیــری  چــه  کرونــا  پاندمــی  امــا 
وی  اســت؟  داشــته  خودبیمارانــگاری 
در  کــه  زمانــی  دوره  ایــن  »در  می‌گویــد: 
مــوارد  کرونــا  دوره  یعنــی  هســتیم،  آن 
خودبیمارانگاری چندانی ندیدم که بگویم 
بیشــتر شــده اســت گرچه زمینه تا حدودی 
برای آن مهیاســت چون غالب جامعه این 

افزایش اضطراب عمومی را تجربه می‌‌‌کند 
و آدم‌‌‌های ســالم هم نگران بیمارشدنشان 
هستند اما در کسی که زمینه دارد این مسأله 
بیشــتر نمود پیدا می‌‌‌کند. اما نکته‌‌‌ای که در 
تشــخیص‌‌‌های روانپزشــکی مدنظر ماست 
ایــن اســت کــه همیشــه جامعــه را مدنظر 
قرار می‌‌‌دهیــم. اگر در یک جامعه یک باور 
و رفتار و واکنشــی، معمول و رایج است آن 
را بیماری در نظر نمی‌‌‌گیریم. ممکن است 
بعضــی از رســوماتی کــه کســی در کشــوری 
دیگــر انجام دهــد، به نظر شــما غیرعادی 
برســد و بگویید این فرد ســایکوتیک اســت 
امــا نیســت. چــون مثــاً در روســتای محل 
ســکونت او همه همین طورند. الان هم که 
به خاطر کرونا کمی اضطراب بالا رفته، باید 
حواسمان باشــد که به اضطراب موجود در 

اثر پاندمی برچسب بیماری نزنیم.«
بــا این حســاب لزوماً کســانی را که دچار 
وســواس ابتلا بــه کرونا شــده‌‌‌اند، نمی‌‌‌توان 
خودبیمارانــگار نامیــد. به هرحال شــرایط 
موجــود  وضعیــت  در  و  نیســت  عــادی 
همه‌‌مــان تــا حدی نگــران ســامتی خود و 
عزیزان‌مان هستیم. کرونا حتی شاید باعث 
شــده باشــد خودبیمارانگاران کمتــر دنبال 

دیگر دردهای خیالی خود بگردند.

تمام پزشکان شهر را می‌‌شناسم

مرزهای تشخیص درمورد 
بیماری‌ها خیلی وقت‌ها مبهم 

است. مثلا فردی با علائمی 
مراجعه می‌کند و از دردهایی 

شکایت دارد. پزشک هم می‌
بیند به هرحال باید کاری برای 

بیمار انجام دهد. به عنوان 
مثال ممکن است بیمار از درد 
آپاندیس شکایت داشته باشد 

و آپاندیسش را خارج کند و 
ببیند مشکلی نداشته است. 
بعد از آن بگوید پس مشکل 
کیسه صفراست و همینطور 

بیمار تحت عمل‌های جراحی 
مختلف قرار بگیرد


